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چقدر باران دير مي بارد
ايستاده ام پشت پنجره اما صدايي نمي شنوم.

ــمان قهر كرده اند.  ــرد، انگار ابرها با آس دلم مي گي
ــينم كنار  ــي روم مي نش ــاران مي خواهد. م ــم ب دل
ــي هايم و در اول و آخر دلواپسي هايم نبودن  دلواپس

تو را احساس مي  كنم. 
بلند مي شوم مي روم دوباره كنار پنجره مي ايستم و 

بي قرار مي شوم،... 
ــاخته ام.  ــو در قلبم خانه اي س ــت براي ت سال هاس
ــت و نام تو تمام اصالت  خانه اي كه تنها به نام توس
ــي  ــن و مي دانم جايي كه تو باش ــن بر روي زمي م
ــند، انگار چيزي برايشان  آدم ها همه سپيد مي پوش
ــاران دير  ــي ب ــي كه تو باش ــت و جاي ــدس اس مق

نمي بارد. اصلاً باران هميشه مي بارد. 
ــيم و  ــا ديگر انتظار نمي كش ــي م جايي كه تو باش
ــد! و چقدر  ــردا اتفاق مي افت ــه در ف ــا هم خاطره ه

دست ها در مهرباني پيش قدمند! 
ــاران و نور  ــي دل ها همه بوي ب ــي كه تو باش جاي
ــي لذت  ــرد، و تنهايي در آن جايي كه تو باش مي گي
ــيدن به خود را دارد و اشك حتي زلال تر از آب  رس
ــود، آن جا كه تو باشي جايگاه  ــمه زمزم مي ش چش
عشق است و عشق براي من تمام دنياست و تمام 
ــتاده  ــا براي من فقط تويي... اما اين جا من ايس دني
ــكوتي پر از دلواپسي هاي ناتمام،  كنار پنجره در س
ــاران مي خواهد...  ــته و دلم عجيب ب بي قرار و خس
آه... انگار ابرها با آسمان قهر كرده اند... اين جا چقدر 

باران دير مي بارد!

پيامك هاي انتظار

 دل هامان در زمستان نيامدن تو يخ زده است، بيا تا بهار سبزي اش را از روزگار پس بگيرد!
 روزي شروع شدم، روزي كه تو نبودي، روز تلخ ديروز، گذشتم از تاريخ، از ابهت حقير زندگي، باز هم تو نبودي، و 

حالا به اكنون رسيده ام باز هم تو نيستي!... و بالاخره روزي تمام خواهم شد.... اما باش قبل از نبودن من!
بهار را از اشك هايم گدايي مي كنم و سبز مي شوم در انتظار تو...!

ــنايي پنهان شده در تاريكي روزهايمان  ــت در انتظار روش ــير همان جايي كه آمدي ما را ببر... ما سال هاس  بيا و از مس
دق كرده ايم!

ــدم... و در انتظار زندگي كردم... و امروز منتظرم... لطفاً هر چه زودتر بيا   در انتظار بدنيا آمدم... در انتظار بزرگ ش
من هيچ دوست ندارم در انتظار بميرم!

 اين رو زها عجيب بي قراريم و دل هامان مي لرزد در هواي نبودن تو... بيا و آرامش مان را از روزگار پس بگير!
ــمان، كه ادعا كنم آبي... من تنها نوري هستم كه در عمق تاريكي ها پنهانم،  ــبزم، نه آس  نه بهارم كه ادعا كنم س

بي شك اگر تو بيايي پيدا مي شوم!

اعتراض نامه 

ــن مات و  د!... و م
ــ ب زده ان

ــ ــا تعج جمعه ه

ن تو، انتظار هم ديگر برايم 
ت از نيامد

ــو مبه

مفهومي ندارد!

از راه مي رسد، يك جمعه، 
ــاعري كه  هر ش

ظار و اين تكراري ست. 
يك غزل، يك انت

ــو مي زنند، در  ــه از ت ــن در حرف هايي ك م

ــو مي گويند، حتي در  ــعرهايي كه براي ت ش

ــو مي ريزند به دنبال  ــك هايي كه براي ت اش

تنوع مي گردم... 

و تنوع براي من تنها يعني آمدن تو!
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